يک دقیقه سکوت
اسماعيل نوری علا

خميده بر ساحل مصلحت

شکسته در فراخنای بی خيالی

آغشته به هزار جادوی تاريک

چرا کسی از عبور سنگريزه ها خبر نمی دهد؟

چرا توفان بر گرد ميدان نمی چرخد؟

چرا پير شدن را حادثه هائی غافلگير جوان نمی کنند؟

اين همه لالی رسوائی است

اين همه خاموشی

زمين را

در برابر آسمان بی مضایقه

شرمسار می کند

و ديگر

تمرين گفتارهای تازه نيز

به کار گویندگان فراموش نمی خورد.

اینسان که لنگر زمانه

میان ماه و خورشيد خشکيده 

تناسبی بین شب و روز نیست

و روز سیاه را

با صد چراغ هم

روشن نمی شود کرد.

پس چگونه بايد گفتن را خفه کرد

عشق را در مقنعه ها پنهان ساخت 

جوانی را توهمی خواند و

شادمانی را کلا منکر شد؟

نه!

پاسخ ها را در زرورق نپیچيم

دردی اينگونه را نمی توان باند پیچی کرد

و بر ورقه های ترخیص امضا گذاشت

چرا که پزشکان
زخم های روح را

بر لامل و ريزبين خویش نخواهند يافت

تنها فریاد 

آذرخش درد را می شناسد و

در رعد طاقت سوز انتظار

سیگار می کشد.

آی...

زمين می سوزد و مرده قی می کند

هوا دود را می بلعد و تاريک می شود

صدا پژواک خویش را کفن می کند

و پادشاهی سکوت را

صد فوارهء خونين

به شادخواری می نشينند.

در زبان بیانی ندارد
اين هیاهوی بی انتظار

این ناشکيبائی شيهه فرو خفته

اين اخم شکسته

که از لابلای اش خون نشت می کند

و بر یقه های سپيد کار نکرده می چکد

تا پيرهن يوسف را 

گواه راستگوئی خود کند.

آنک
مرا ببینید که 

بر سکوی عقايد تیرباران شده

به ابر فرمان باريدن داده ام

اما برف
تا حنجره را

به نوازش آرام خویش

سپيدپوش می کند.
دنور - 17 فروردين 1400 – 6 آوريل 2021
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